
 

 

 واله كرمي مفرد
 ١٢:سن

 پايه ششم 
 
 

ن قراره داستاله و سابرينا خب از اين به بعد منو دوستمه  وا خوبين خب اين داستان درباره ي  سلام به همگي چه خبر
 ما وچند تا ديگه از دوستامون رو بشنوين البته اينجا مال قبل از اشنا يمونه

 
 سمامان واله: واله بيدا شوديگه وقت مدرس

 ميشم مامان م امادهاربيرون و ميگه : د از تخت مياد و واله خابالوچشماشوميماله 
         هرواله لباساشوميپوشه و صبحونشو ميخوره و مي  
 توي راه يه دختر رو ميبينه كه از خونه ي كناريشون بيرون مياد بعد هم سوار سرويس ميشه وميره 
   

 داخل مدرسه 
واله دوباره همون دختر رو توي كلاسشون ديد اون هم كلاسشيش هم بود خانم واله رو صدا زد و گفت : بچه ها اين 

 ودم  رومعرفي كردم خ شاگرد جديه هستش ومن
 زنگ تفريح 

 دوباره به اون ختره خوردم و غذاي اونم رخت زمين و ميبردم دخل كمدم بگذارم كه يكهوداشتم كتابام
رديم كداخل كمدم من و سابرينا كلي باهم بازي  كنم و كمك كرد كتابامو بزارم گفت: بزار كمكت يدختره با مهربون

زنگ اخر منو دونفر ديگر و صدا زدن كه بريم دفتر خانم مدير داشتم از ترس ميمردم  وبا هم دوست هاي صميمي شديم
كه سابرينا گفت نگران نباش من شتم وبا من اومد البته بگم كه اون دو تا دختر ها هم كه خيلي شبه هم بودن  مثل 

 من داشتن از ترس ميمردن 
به هم نگاه ميكرديم كه يكهو در باز شد خانم مدير گفتند : سلام عزيزان همونطور كه مي  دم در وايساديم و با استرس

 دونيد من مدير هستم و خواستم وارد شدنتون رو به مدرسه تبريك بگم 



 

 

 ما هم كه فهميديم قضيه از چه قراره خنديدم و گفتيم :ممنون خانم مدير 
 ست شديم اسم  اون دو تا  رميسا و انا بود  َبعد از اون رو ما با اون دو تا دخترا دو

 چند روز بعد 
داشتيم داخل ازمايشگاه نكتي كه خانم  روي تخته بودن مينوشتيم تخر كلاس هم مونديم تا داوطلبانه ازمايشگاه رو 

 تميز كنيم  
 انا از زبون 

داشتم موادي كه رو ي ميز بود رو مرتب ميكردم و كه دستم خرد و ريخت ر وي ماده اي كه خانم سر كلاس دست 
كرده بودن اون ماده باعث ميشئد كه گياه به وجود بياد زدم روي پيشونيم و گفتم: واي من دستاچلفتي چه خراب 

 كاري اي كردم 
درست شده همه ي بچه ها رو صدا زدم وگفتم : بچه ها ببيني چي درست كردم! يكهو ديدم يه موجود بامزه و كوچولو 

همه برگشتن و به من نگاه كردن  و باهم گفتن اخي يكي بايد اونو نگه ميداشت هممون ميخواستيم نگهش داريم پس 
 وداول نوبت واله ب تصميم گرفتيم هر كسي يك روز اونو داخل خونش نگه داره ازمايشگاه رو مرتب كرديم و رفتيم  روز

 از زبون واله
من بايد اون كوچواو رو ميردم خونه اسمش و كوكو گذاشتيم  وقتي رسيدم خونه براش يه قفس كوچولو كه براي بچگي 

 م و كمي هم غذا باش گذاشتم و اون زير تختم گذاشتمد طوطيم بود   رو براش گذاشت
 فردا 

صبح سريع تر از همه بيدار شدم و لباسام و پوشيدم و اماده شدم وباز به كوكو غذا دادم احسا س كردم يه كم بزرگتر 
 شده  اون رو برداشتم و بردم به مدرسه اموز بايد يش سابرينا ميموند 

كمد و رفتم   مدرسه تموم شو رفتم كه كوكو بيارم ديدم انقد گنده شده كهداشت از قفس كوكو رو گذاشتم داخل 
بيرن ميزد   با بچه ها رفتيم دا خل ازمايشگاه چند تا فرمول امتحان كرديم تا جلو ي رشد بيش از حدش رو بگيره 

 بالاخرههه جواب داد  
 

 چند هفته بعد
 



 

 

تامون يه  ٤ما هممون خيلي به وابسته شده بوديم پس براي هر كودوممون يه كوكو ي جديد درست كرديم حالا هر 
 كوكو ي با مزه داشتيم


